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روز نهم و دهم تئاتر فجر
روز برفی و حضور سپید مردم

رضا آشــفته: در روز دهم انگار اتفاقی نیفتاده  �
باشــد، اما مهم تریــن اتفاق همانا بــارش برف و 
حضور تماشــاگران با سروکول سپید در سالن های 
تئاتــری بود، امــا در روز نهم یزدی هــا با نمایش 
«زری سلطان» شگفتی ســاز بودند و توانستند نظر 
بســیاری از مخاطبان این نمایــش را جلب کنند، 
چون از منظر اجتماعــی و با تکیه بر اصالت های 
مردمی و فرهنگی وضعیتی را می آفرینند که هم 
ایرانی است و هم ریشه های اجتماعی دارد و هم 
منتقدانــه به دنبــال گره گشــایی از آن برآمده اند، 

بی آنکه نسخه و حکمی داده باشند. 
زری سلطان: زری ســلطان نوشته کرامت یزدانی 
و کار جعفــر دلدلــزاده از یزد، بــا نگاهی به یکی 
از داستان های کتاب «شــازده حمام» نوشته دکتر 
«محمدحســین پاپلی یزدی» اقتباس شــده که در 
ایــن نگاه تازه بر آن بــوده که از حالت بیان صرف 
داســتانی همه چیز بیرون آورده شــود و برای این 
منظور شخصیت شیوا در خواب و خیال های زری 
ســلطان افزوده شــده و همچنین صحنه دادگاه 
آدم که به نظر باید مزاحم زری ســلطان باشد، بر 
آن افزوده شــده تا جنبه های متداوم این اتفاق در 

ماجرائی قابل استنادتر به چالش کشیده شود. 
دیدن یــک تئاتر غریــب و متفــاوت به لحاظ 
محتوایی و دربرگیرنده شــرایط نابســامانی که در 
وضعیت عشــق اعمال می شــود و این رسوایی را 
به ناســزا خواندن و تعبیرکردن، می تواند بسترساز 
یک اتفاق ناب نمایشــی باشــد که هم جســارت 
دارد و هم ناب بودن و خلاقیت که چنین نمایشی 
از یــزد دور از ذهــن نخواهد بود کــه این گروه در 
ســال ۸۷ نمایش کاکوتی را دربــاره جنگ ایران و 
عراق و ارائه شــرایط برابری و برادری به درستی 
خودشــان را آزموده بودند و اینک در زری سلطان 
زن را نشــانه رفته بودند کــه در دایره بدگمانی ها 
و ســوءتفاهمات چه رنج ها که نباید متحمل شود 

اما... 
در نمایش زری ســلطان ما شــاهد یک اجرای 
متفــاوت و یک تــراژدی در خور بازاندیشــی های 
بسیار هستیم از اینکه در جوامع عقب مانده هنوز 
هم ندانستگی ها و نادانی ها چگونه بحران زاست 
و انســان را دچــار بحران و فاجعــه خواهد کرد. 
بنابراین باید بدانیم که عشــق در شــعور محض 
آدمی ممکن خواهد شــد و پرهیــز و درک نکردن 
عشق نیز در بی شعوری انســان ریشه دارد. چون 
عشــق و شــعور هر دو امری شــهودی هستند و 
در طببعت ناب انســانی و یــا طبیعی ترین حالت 
انسانی موج خواهند زد و در نبودن این دو هست 

که حضور انسان بر زمین دردسرساز خواهد بود. 
ملانکولــی: فیلیپ کــن از فرانســه تحصیل کرده 
هنرهای تجســمی اســت؛ به همین ســادگی نیز 
حضور قدرتمند عناصر تجسمی در طراحی هایش 
در نمایش ملانکولی مشهود است. یک روز برفی 
در بریده ای از طبیعت با درختان لخت و عور برف 
گرفته نخســتین نمایه گیرای این نمایش اســت. 
در آن خودرویــی گیر افتاده و یــک کانتینر هم به 
دنبالش دارد. امــا از این اتاق جادو ابزاری کارآمد 
بیــرون می آید مانند فواره، مه ســاز، حباب ســاز، 
دســتگاه بادســاز، و بالن های رقصان و بالن های 
شــب نما و... حس می شــود که ایــن پرفورمنس 
به دنبال یــک ارتباط و در شــهودی با ملاحظه از 
حضور در طبیعت هســت چنانچــه کیف و لذتی 

هم دارد و... 
ایــن نمایش به  دوســتت دارم ترکیه: داســتان 
کارگردانی یلدا باســکین، در رختشوی خانه ای در 
ترکیه می گذرد که پنج نفر در آن پناه گرفته اند. این 
پنج نفر به دنبال یافتن مکان و دلیلی برای وجود 
خود در شرایط بی ثبات کشورشان هستند، زمانی را 
که آنها در رختشوی خانه می گذرانند با سرگردانی 
میــان مرزهای اســتقامت همراه اســت. آنها که 
نمی توانند زبان بیان خــود را پیدا کنند، حتی آنها 
که از آن رد شده و سعی می کنند دستور کار خود 
را خلق کننــد، جایی را که در آن پنهان شــده اند 
ترک می کننــد. نمایــش «دوســتت دارم ترکیه» 
درواقع تئاتر مستند و سیاســی با هدف قراردادن 
اتفاقات سیاســی اخیر در کشــور ترکیه هست که 
نوعی نقــد و نقب باشــد به آنچــه رجب طیب 
اردوغــان رئیس جمهور ترکیه در مواجهه با مردم 
و خاســتگاه دموکراسی خواهانه یشــان دارد انکار 
می کند. بازیگــران نیز حضور ســاده و بی ادعایی 
دارند و دلشــان نمی خواهد چندان حضور حسی 
و همذات پندارانه ای داشــته باشــند بلکه هدف 
ارائــه فاصله گذاری ها بــرای درک بهتر و منطقی 

داده های روایت شده هست. 
صدســال تنهایی: در آنچه آتیلا پسیانی به صحنه 
آورده هنــوز هــم حس می شــود وابســتگی به 
رمان بســیار اســت و تنها دلیل عمــده و بارزش 
هم برخورداری اجرا از شــیوه روایی اســت و این 
روایتگری تا به آنجا پیش رفته اســت که ما کمتر 
شــاهد حضور قهرمان و ضدقهرمان یا بهره مندی 
از عنصر کشمکش هســتیم و اگر بپذیریم که این 
برداشــت مدرن و شــاید هم فوق مدرن شــده و 
پســامدرن  برداشــت  به اصطلاح می خواهد یک 
شــود، اما باز هم درمی یابیم کــه یک تئاتر با تمام 
تحولات بنیادینش در اصل و اساســش همچنان 
به حضور برخی از نمودارها، معیارها و ویژگی ها 
بســنده می کند که همچنان بشــود یک تئاتر را در 

صحنه به تماشا نشست. 

جشنواره سى وششم

 نمایش مجموعه آثار علی اکبر 
صادقی در موزه هنرهای معاصر تهران

شرق:روز گذشته نمایش مجموعه آثار علی اکبر  �
صادقــی در موزه هنرهای معاصــر، در تهران برفی 
آغاز شد. در نشستی که به بهانه این نمایشگاه برگزار 
شــده بود، علی اکبر صادقی درباره نحوه آغاز مسیر 
هنری خــود صحبت کرد و گفت: شــروع جدی کار 
نقاشــی برای من از ۱۵ ســالگی بود، البته تا پیش از 
آن نیز نقاشــی را دنبال می کردم تا جایی که در یکی 
از مقاطع تحصیلی از شدت تمرین نقاشی در مدرسه 
مردود شــدم. این اتفاق ســبب ناراحتی و عصبانیت 

پدرم شد تا جایی که وسایل نقاشی مرا جمع  کرد. 
او افزود: علاقه من به نقاشــی تا انــدازه ای بود 
که در مقطع کلاس ششــم متوســطه همه معلمان 
می دانســتند که مــن نقاش می شــوم و مــرا یاری 

می کردند. 
این هنرمند بــا بیان اینکه هرگز بــه دنبال تکرار 
نبوده اســت، بیان کرد: من هیچ وقت خودم را تکرار 
نمی کنم، به همین خاطر پس از قبولی در دانشــکده 
هنرهــای زیبا، یک نــوع ویترای خــاص را که با نوع 
اروپایی آن متفاوت اســت، ابداع کــردم، اما پس از 
آن بــه تصویرگری کتاب و جلــد مجلات رو آوردم و 
حتــی برای برخی از روزنامه ها نیــز کار انجام دادم، 
زیرا همواره شور و اشتیاق بی حدی نسبت به نقاشی 

داشتم. 
صادقی درباره شــروع همــکاری خود در عرصه 
انیمیشــن توضیــح داد و افــزود: زمانی که افســر 
نیروی هوایی بــودم، کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به من پیشنهاد ســاخت انیمیشن داد، اما 
مــن به آنها گفتم کــه از این حوزه هیــچ نمی دانم. 
باوجوداین انیمیشــن «هفت شهر» را که کاری بسیار 
طولانی بود و یک سال به طول انجامید، اجرا کردم. 
او درباره شــروع آثار نقاشی سوررئال گفت: پس 
از اینکه چند اثر در حوزه انیمیشن ساختم، به سمت 
نقاشــی سوررئال رفتم و از سال ۵۶ به صورت جدی 
روی آن متمرکز شدم، البته پس از آن نگارخانه سبز 
را بــرای هنرمنــدان افتتاح کردم و بعــد از تعطیلی 
آن مجددا به نقاشــی پرداختم. این هنرمند، نقاشی 
را عشــق جدی خود دانســت و تصریح کرد: من به 
حدی ایده در ذهن خود داشتم که مدام می خواستم 
آن را اجرا کنم، به همین خاطر بیش از ۱۳ ســاعت 
در روز کار می کــردم، کمااینکــه همین امــروز نیز با 
وجود ۸۰ ســال سن، نزدیک به هشت ساعت در روز 
کار می کنم و حتی به عشــق نقاشــی از خواب بیدار 
می شوم. صادقی درباره تدریس و آموزش به جوانان 
بیان کرد: مــن در دو دوره ســه ماهه به کار تدریس 
پرداختــم، اما دیدم که معلم بودن و کارکردن در یک 
چارچوب سفارشــی کار من نیست، البته برای اینکه 
بتوانم بــه جوانان کمــک کنم و مفید باشــم، چند 
جلد کتاب نوشــتم و حتی در اجرای پایان نامه ها به 
دانشجویان کمک کردم و حاضرم هر کاری را که لازم 
باشد از جان و دل برای جوانان انجام دهم. علی اکبر 
صادقی در پاســخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه 
چقدر برای ساخت انیمیشن نخست خود مطالعه و 
آموزش داشته اســت، گفت: برای ساخت انیمیشن 
«هفت شــهر» من باید مــردی را در حــال راه رفتن 
تصویر می کردم، اما از آنجایــی که چیزی دراین باره 
نمی دانســتم، از کتابی که متعلق به دیزنی بود، کپی 
کردم. پس از اتمام کار متوجه شدم که در انیمیشن، 
مــرد هنگام راه رفتن لنگ می زند و ما مجبور شــدیم 
که با اســتفاده از ترفندهایی قســمت بالاتنه فرد را 
فیلم برداری کنیم. بعد از اینکه کار به اتمام رســید، 
ســعی کردم دراین باره مطالعه کنم، به همین خاطر 
کتاب را باز کردم و دیدم در آن نوشــته: راه رفتن مرد 
لنــگ. او نگاه کردن و مطالعــه را یک عنصر مهم در 
رشد هنرمندان خواند و گفت: من شدیدا به هر چیزی 
با دقت نگاه می کنم تا جایــی که گاهی در کف باغ، 
کوچک ترین گل ها را نیز طراحی کرده ام، زیرا معتقدم 
که ساختار یک برگ ترســیم گر جهانی است و کسی 

که می خواهد هنرمند شود باید به خوبی نگاه کند. 
صادقــی درباره نمایش شــعرهای خود در موزه 
هنرهــای معاصر گفت: در یک دوره خاص من دچار 
افسردگی شدم و نمی توانستم نقاشی کنم، به همین 
خاطــر به شــعر روی آوردم و مجموعــه «گیج» را 
نوشــتم. این مجموعه در این نمایشــگاه با دستخط 
خود من به عنوان صداچیدمان به نمایش گذاشــته 
می شود.  نمایشــگاه آثار و زندگی علی اکبر صادقی، 
روز یکشــنبه، هشتم بهمن ماه، ســاعت ۱۷ در موزه 
هنرهای معاصر تهران افتتاح شده و تا ۲۵ فروردین 

۹۷ ادامه دارد. 

چهره روز
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صدرالدیــن زاهد، از بازمانــدگان مهم ترین جریان 
تئاتری ایــران، -کارگاه نمایش- پس از ۱۸ ســال 
دوباره به ایران بازگشــته و پس از حدود ۴۰ سال، 
بار دیگر شب گذشــته در آخرین شــب جشنواره 
سی وششم تئاتر فجر، به دبیري فرهاد مهندس پور، 
با اجرای نمایش «افسانه ببر» داریو فو در تئاتر شهر 
روی صحنه رفته اســت. با این کارگردان و بازیگری 
کــه نامش در کنار نــام هنرمندانــی همچون آربی 
اُوانســیان، عباس نعلبندیان، بیژن مفید، سوســن 
هوشنگ  کیا،  خجســته  خردمند،  شــهرو  تسلیمی، 
توزیع و بســیاری دیگر، پیوند ناگسســتنی دارد؛ و 
نامش در فهرســت معدود بازیگــران ایرانی یکی 
یعنی  تئاتــر معاصر جهان،  پروژه های  از مهم ترین 
نمایش «اورگاســت» به کارگردانی پیتر بروک، قرار 
دارد که در دهه ۵۰ با حضور گروه بین المللی هنرمند 
نامدار دنیا در مقبره اردشیر و نقش رستم اجرا شد، 
درباره بازگشتش به ایران و درباره اینکه این سال ها 

دور از ایران چه می کرده است، گفت وگو کردیم. 

 آقای زاهد! شــما بعد از ۱۸ ســال به ایران  �
بازگشتید و «افســانه ببر» را روی صحنه بردید. 
شــاید حالا وقت خوبی باشــد کــه بگویید این 

سال ها چه می کردید؟ 
اگر به واقع درست حســاب وکتاب کنیم، خروج 
مــن از ایران در ســال ۱۳۵۷ بود. در این ۳۸ ســال 
فقــط دو بار آمدم و هر دو بار هم ســه یا چهار ماه 
بیشــتر نماندم و بعد برگشتم. در واقع برگشت من، 
بعد از حدود ۴۰ سال است. دلایل رفتنم را خودتان 
می دانید و دیگر توضیح نمی دهم. در فرانسه تقریبا 
مدت ۱۰ ســال طول کشــید تا وارد محیطی جدید 
شــوم. به یک زبان و فرهنگ جدید وارد شده بودم 
و باید آن را می شــناختم؛ از فرهنگ شعر و ادبیات 
و رمــان و غیره گرفته تــا فرهنگ کوچــه و بازار و 
فرهنگ غذا، فرهنگ آداب و اخلاق و قوانین و...؛ به 
خودم گفتم که من اگر وارد محیط تازه ای شــدم و 
در ایــن محیط تازه من باید به زبان آنها حرف بزنم، 
در نتیجــه باید زبان آنهــا را بفهمم، فرهنگ آنها را 
بدانم، نقاط ضعف و قوتشــان را بشناسم، اخلاق و 
اصول و آدابشان را یاد بگیرم. من بارها و بارها گفتم 
که ما اگر کالیگولایــی در تهران اجرا می کردیم، آن 
کالیگولایــی که در تهران اجــرا می کردیم، گیرم که 
نوشته آلبر کامو بود، ولی متأثر از اگزیستانسیالیسم 
و فلســفه غربی نبــود. علتش هم این بــود که ما 
جایــی زندگــی می کردیم کــه فرهنگــی متمایز از 
فرهنگ غربی داشــت و ما هم در آثار نمایشی مان 
ناگزیر بودیم همین فرهنگــی را منعکس کنیم که 
با آن زیست می کنیم. دوگانگی کالیگولا را اگر بازی 
می کردیــم، دوگانگی خود ما بود؛ حالا یا سیاســت 
بود، یا هنر بود، یا مســئله مادی؛ هر چیزی. بنابراین 
من موقعی که وارد فرانســه شــدم، دقیقا مسئله 
اساسی ام این بود که می خواهم برای آدم هایی کار 
کنم که فرهنگ دیگری دارند، یک جور دیگری بزرگ 
شــده اند و یادگیری این فرهنگ ۱۰ سال طول کشید. 
من از سپتامبر ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) که وارد فرانسه شدم، 
تا وقتی که بتوانم کار کنم درســت ۱۰ ســال طول 
کشــید و زودتر هیچ کاری نتوانستم بکنم جز اینکه 
بروم دانشگاه، درس بخوانم، زبان یاد بگیرم، مراوده 
داشته باشم؛ البته بعدا با یک زن فرانسوی ازدواج 
کردم و بچه فرانسوی داشــتم. بهترین راه نفوذ در 
فرهنگ، این گونه مراودات شــخصی است. در سال 
۱۹۸۹، یعنی دقیقا بعد از ۹ سال که من شروع کردم 
به کارکردن و به دانشــگاه رفتم، اولین گروهم را در 
دانشــگاه ســوربن درست 
کــردم. یک عده دانشــجو 
بودنــد و داســتان هم این 
بود کــه مــن یک دفعه در 
دانشــگاه شدم  وارد  حالی 
را به درستی  زبان  که واقعا 
نمی دانســتم و هنــوز هم 
دانشگاه  در  دارم.  اشــکال 
به مــن یک بداهه ســرایی 

دادند. ما در این بداهه سرایی دو، سه تا شیرین کاری 
کردیــم و این شــیرین کاری های صحنــه ای، خیلی 
توجــه بچه هایــی را که آنجــا بودنــد، جلب کرد. 
آمدند و گفتند زاهد ما دلمــان می خواهد با تو کار 
کنیم. اولیــن کاری هم که من آنجا دســت گرفتم، 
روی اثری کارگاهی بود که نویســنده ای فرانســوی 
بــا هنرجویانش نوشــته بود. قرار هــم این بود که 
هرکســی مثلا یک یــا دو تا از نمایش هــا را کار کند 
-جمع ما هم ۴۰ تا ۵۰ نفر بود- تا از بین آنها شش 
یا هفت نفر را در دو ســئانس انتخاب کنند و ببرند 
بیرون از دانشــگاه در یک تئاتری که به اسم تئاتر باز 
اســت و رونمایی اش کنند. از شما چه پنهان که از 
بین این شش کار، سه تا از کارهای من انتخاب شد. 
البته خیلــی ناجوانمردانه به نظــر می آمد؛ این را 

بگویم، خیلی ناجوانمردانه.
بــرای اینکه بقیــه آن بچه ها هم دوســتان من 
بودند، ولی به هرحــال این طوری بود و این در واقع 

اولین کاری بود که من در فرانسه می کردم. 
  چه متن هایی را کار کردید؟  �

ســه تا متن کوتاه بــود و واقعا آدم مشــهوری 
نبودند. یکی به اســم «دو خواهر» برای هلن، یکی 
هم برای پســری بــود که از یونان آمــده بود درس 
بخواند و واقعا یک شــوخی قشنگ را تبدیل به یک 
نمایش کرده بود. سه تا را کار کردم و بعد بلافاصله 
با این خوشــحالی و با این موفقیــت که برای خود 
من هــم خیلی مهم بود، در آنجا گروهی به اســم 
تئاتر دنوئه درســت کردم که نوعی بازی لغوی در 
فرانســوی اســت. من هم از فرهنگ دیگری آمده 
بــودم و دلــم می خواســت بین فرهنــگ خودم و 
فرهنگ فرانسوی یک ازدواج ایجاد کنم. من فرهنگ 
فرانســوی را دوســت داشتم و شــعرش، رمانش، 
فرهنگــش و... را دوســت داشــتم؛ بــه قانون آن 
مملکت احترام می گذاشتم. اصلا خود فرانسوی ها 
را دوســت داشــتم؛ پس باید بین فرهنگ خودم و 
این فرهنگ ازدواجــی صورت می دادم. این ازدواج 
فرهنگی نتیجه اش شــد اولین نمایشــی که من کار 

کردم به اسم «این حیوان شگفت انگیز». 
  کجا و چه سالی؟  �

۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ در حــدود صد و خرده ای 
اجرا رفتیم. اولینش هم در یک سالن غذاخوری بود 
که آنجا یک آقایی بود و گفت هر کاری می خواهید 
بکنید. این میزها را باید بردارید و تماشاچی های تان 
را بیاورید و بعد دوباره میزها را بگذارید سر جایش 
و تمیز کنید. شــرایط خیلی بدی داشتیم. سه شب 
مــا اجرا کردیم و همان موقع آقای گیکرو دعوتمان 
کرد برای یک تئاتر بــزرگ برای دو ماه. این نمایش، 
قصه های مختلف چخوف بود که یک آقای ارمنی 
این قصه ها را برداشــته بود و برای تئاتر بلوار، تئاتر 
مردمی شهر پاریس درست کرده بود. من این را که 
خواندم، گفتم چقدر شبیه قصه های  هزارویک شب 
است. مثل اینکه امشب یک قصه می گویی، بعد یک 
قصــه دیگر می گویی، بعد قصــه دیگری می گویی. 
کاری که کردم، یک مرشــد و یک بچه مرشــد به آن 
اضافه کردم و آن متن های مرشد و بچه مرشد را هم 
از خود قصه های چخوف گرفتــم. در واقع صحنه 
مــا این طوری بود که یک پاله بــزرگ بود ۴×۶، یک 
پالــه واقعا نفیــس ایرانی ۲۴ مترمربــع؛ این طرف 
یــک یخدان بود با گلیم کوچکــی، آن طرف  هم باز 
گلیــم دیگری بود که موزیســین مــا، آقای محمود 
تبریــزی زاده خــدا بیامرز کــه آمده بود موســیقی 
کار را ســاخته بــود، و هنرپیشــه ها دور تــا دورش 
می نشستند و هیچ هنرپیشــه ای بیرون نمی رفت و 
تو نمی آمد، همه هنرپیشــه ها، یعنی کنتور یا نقال 
یا مرشــد که اعمــال برنامه می کرد، آن دو یا ســه 
هنرپیشه ای که بازی می کردند، می آمدند یک المان 
را مثلا عصا، کلاه، کروات یا یک شــال را از داخل آن 
یخدان درمی آوردند، می پیچیدند، نقششان را بازی 
می کردند، بقیه هنرپیشه ها شاهد بودند و می رفتند 

می نشستند. 
  یعنی پشت صحنه ای وجود نداشت؟  �

پشــت صحنه ای وجــود نداشــت و این خاطره 

کودکی من که اهل شــیراز هســتم از یک روستای 
کوچــک آن حوالی بــود. آن موقع در روســتای ما 
می آمدنــد و فرش خود را پهن می کردند، یخدان را 
باز می کردند، عروســک را در می آوردند و... من در 
تمام مدت خیال می کردم تمام نمایش از آن یخدان 
درمی آید، مثل اینکه تمام اینها از داخل یخدان جان 
می گیرند و می آیند بیرون. و این خاطره کودکی را با 

یک نمایش شکل دادم. 
  چقــدر در ایــن ایماژ متفاوت و جســارت  �

اجرائی، آن پیشینه شما در کارگاه نمایش دخیل 
و مؤثر بود؟ یعنی اینکه شما آن جا می توانستید 
خیلی آزادانه تر تجربه کنید به نسبت آن چیزی 

که جریان اصلی تئاتر بود؟ 
در مورد این سؤال شاید بتوان ساعت ها صحبت 
کــرد، ولی من خلاصه اش می کنــم. این یک رابطه 
تنگاتنگ مســتقیم اســت، برای این که ما بچه های 
دهه ۶۰ میلادی بودیم. آن پیش زمینه فکری که در 
دهه ۶۰ وجود داشــت که منجــر به کارگاه نمایش 
شــد که آن پیش زمینــه هم علی رغــم کتاب هایی 
که این جا منتشر شــده که هیچ کدام گویای مطلب 
نیســت. من سه، چهار تا کتاب این جا دیدم راجع به 
کارگاه نمایش، هیچ کدام گویای آن کاری که شــده، 
نیســت. مســئله این بود که دهــه ۴۰ که مصادف 
می شــد با دهه ۶۰ آمریکا و اروپــا، یک موج آزادی 
آمد. این موج، موج آزادی سیاهپوســتان بود، موج 
آزادی زنان بود، موج آزادی زنی بود که به خودش 
می گفــت تن من متعلــق به من اســت و دیگران 
نمی تواننــد راجــع بــه آن تصمیم بگیرنــد؛ موج 
برابــری زن و مــرد بود، موجی بود که از دانشــگاه 
برکلی شــروع شــد و اعلام کردند که ما سانسور را 
می خواهیم ملغی کنیــم و قبول نمی کنیم، موجی 
بود که دو جنگ جهانی اول و دوم را طی کرده بود 
و به سیاســت مداران دنیا می گفت تمام افسردگی، 
تمام خسارتی که شــما دارید به دنیای ما می زنید، 
این خســارت به خاطر این اســت که شــما شدید 
تصمیم گیر و ما شدیم تابع. آقا بالاسر نمی خواهیم، 
این آقا بالاســری را در دهه های گذشــته شکستند. 
در دنیا یک شــورش بود، شــورش جوانانی بود که 
دیگــر این دنیا را چنین نمی خواســتند. این موج به 
ایران هم ســرایت کرد؛ علی رغم حکومت پهلوی، 
علی رغم تمــام آن چیزی که دموکراســی واقعی 
نبــود به نوعی، ولی ایران نمی توانســت از آن موج 
جدا شــود. آن موج یکی از خاصیت هایش این بود 
که فرد را مســتقل کرد و مسئولیت به او داد، یعنی 
فــرد اهمیت پیدا کــرد. گفتند آقا تو یــک آدمی و 
خصوصیات خودت را داری، این فرد اهمیت دارد. و 
از قضای روزگار و از خوبی روزگار، این فرد یکدفعه 
جایگاه اجتماعی هم پیدا کرد. یا اگر بخواهیم مثال 
تئاتــری اش را بزنیم، جایگاه گروهــی هم پیدا کرد، 
یعنی گــروه اهمیت پیدا کــرد، کار گروهی اهمیت 
پیدا کرد، بدون این که شــخصیت فــردی آدم ها را 
نادیده بگیرد، یعنی یک آقا بالاســر باشد، مثل قرن 
نوزدهم که بگوید من کارگردان هســتم، حالا شما 
بــرو عقب پارچه پاره کن، حالا بیــا داد بزن و... نه! 

دیگر تئاتر یک کار کاملا گروهی بود. 
  یعنی آن دیالوگ بیش از همه در خود گروه  �

اتفاق می افتاد و بعد روی صحنه در برابر چشم 
تماشاگر؟ 

نه تنهــا دیالوگ، بلکه خلاقیــت هم همین طور؛ 
یعنــی کار مثلا کار تئاتــری این بود کــه کارگردان 
خلاق است، بازیگر خلاق است، طراح خلاق است، 
نورپرداز خلاق اســت و حاصل خلاقیت جمعی ما 
یک نمایشی است که به این شکل نهایی شده است. 

  یعنی شما در کارگاه نمایش همین آزادی را  �
تمرین می کردید؟ 

بلــه. می توانــم ده ها مثــال بزنــم از کارگردان 
تئاترمان، آقای آوانسیان یا بیژن مفید یا خجسته کیا 
یا دیگران که حتی یکی از میزانســن های کالیگولا یا 
هر نمایش دیگری، مال یــک نفر به خصوص نبود. 
ما یــک کار جمعی می کردیم، یک نفر مســئولیت 
بیرونی داشــت؛ البته مســئولیت ها فــرق می کرد؛ 

یعنی مــن نمی توانم رل کارگــردان را بازی کنم و 
بگویم اینجایش خوب است. نه، کارگردانی که تمام 
شش ماه نشسته و دارد از بیرون من را نگاه می کند، 
کار خودش را انجام می داد، من که آن تو هســتم، 
بداهه ســرایی و کارهــای خودم را می کــردم. بعد 
کارگــردان می آمد به من می گفت تو یادت هســت 
سه ماه قبل مثلا این صحنه را این جوری گرفتی، این 
ارتباط خوب است. مثل فیلم مونتاژکردن بود، مثل 
تدوین. موقعی که به فرانســه هم رفتم، عینا همین 

حالت رخ داد. 
  آن ازدواجی کــه رخ داد، حاصل همین ژن  �

بود؟ 
دقیقا؛ من هیچ موقع فرهنگ ایرانی خودم را به 
آنها تحمیل نکردم، من رفتم که با آنها ازدواج کنم. 
آن موقعی کــه می دیدم که مثــلا امانوئل یک جور 
دیگری دارد چیزی را معنــا می کند؛ درصدد ایجاد 
فهمی بینابین و بینافرهنگی بودم. مثلا یک موقعی 
می خواستم یک نمایشی کار کنم از آقای نعلبندیان؛ 

البته نشد، برای اینکه بودجه پیدا نکردیم. 
  کدام نمایش؟  �

می خواســتم ترجمه ای از «افسانه بارش مهر و 
مــرگ» را کار کنم. این صحنــه اول را من هر کاری 
می کردم با ژوزفین به درک مشترک نمی رسیدیم، به 
او می گفتم یک جســد افتاده زمین، تو مثلا می روی 
خانــه، در خانه را باز می کنی، بابایت افتاده و مرده، 
چیکار می کنی؟ می گفــت تلفن می کنم آمبولانس 

بیایند و او را ببرند. 
  یعنی فرقشان با شما این بود که برخوردشان  �

حسی نبود و منطقی بود؟ 
نه، مسئله حسی نبودن نیست، مسئله این است 
که حسشــان فرق می کند. این را باید بفهمیم، آنها 
هم آدم هســتند و حس دارند. از من پرســید مگر 
ایرانی هــا در این موقعیت چــی کار می کنند؟ گفتم 
والا یــک دختــر ایرانی اگــر با این صحنــه مواجه 
شــود می زند توی سرش، موهایش را می کند، جیغ 
می زند. گفت تو می خواهی من این کارها را بکنم؟ 
بعــد یک مقدار فکر کردم و گفتم نــه، این کارها را 
نکــن و راه خــودت را پیدا کن. یعنــی در واقع این 
ازدواجی که می گویم، این ازدواج یک تفاهم است، 

تعاملی است که با دیگران داریم. 
 شــما با «افسانه ببر»ی نوشــته داریو فو که  �

خودتان ترجمه کردید به ایران بازگشــتید و در 
جشنواره فجر اجرا رفتید؟ 

بله ولی این اثر اقتباسی است و نه صرفا ترجمه. 
  یعنی درواقع توســط شــما بازنویسی شده  �

است؟ 
دقیقــا. علتــش هم این اســت که من نســخه 
فرانســوی ایــن را ترجمــه کردم، بعد یک نســخه 
انگلیســی به دستم رسید، دیدم نســخه انگلیسی 
با فرانســوی تفــاوت دارد. بعد رفتــم ایتالیا، خانم 
خردمند آن جا ایتالیایی هم وارد بود، دو تا نســخه 
هم آن جا داشــت، دیدم این دو تا نسخه هم با این 

فرق دارد. 
  داریو فو چه کرده؟  �

داریــو فو هر چه کــرده، به خاطر ایــن بوده که 
سیســتم خاص خودش را داشــت. داریــو فو یک 
ســوژه را می گرفت و به آن می پرداخت. شما مثلا 
یــک ســوژه داری، بعد داریو فو می آمــد در مقابل 
تماشاچیان و شــروع می کرد به صحبت کردن. بعد 
آن ســوژه را پرورش می داد. مثلا چهار ماه، پنج ماه 
این را بازی می کــرد، بعد می گفت خب حالا این را 

ضبط کنید و بروید منتشرش کنید.
 دو ســال بعد، سه ســال بعد برگشته دوباره به 
همین «افســانه ببر»، تفکرش فرق کرده، یک جور 
دیگر آن را کار کرده اســت. من این نسخ متفاوت را 
که دیدم و چون می دیدم خیلی به نقالی خودمان، 
خیلی به آیین ســخنوری و افســانه گویی خودمان 
نزدیک اســت، به خودم گفتم خیلی خوب، حالا که 
داریو فو این کار را کرده، مترجم فرانسوی که این کار 
را کرده، مترجم انگلیسی هم که این کار را کرده، من 
هم نسخه ای فراهم می کنم به قول خودم، درخور 
فارسی زبانان. شد برگردان و اقتباس، به خاطر اینکه 

ساختمان اصلی برای داریو فو بود. 
  این نمایش را خیلی جاها اجرا کردید؟  �

حدود صدوخرده ای اجرا در سرتاســر دنیا از این 
نمایش داشتم. از استرالیا گرفته تا سراسر اروپا... 

 برنامه تان برای حضور در ایران چیست؟  �
 آمدم این جا که یک کارگاه عملی بازیگری درست 
کنم. اصلا اول نمی خواســتم بازی کنم و به پیشنهاد 
فرهاد مهندس پور «افســانه ببر» را برای جشــنواره 
آماده کردم. گفتم می روم ایران، یک گاراژ می گیرم و 
دیوارهایش را رنگ می زنم و اسمش را هم می گذارم 
«تئاتر بی همه چیز»؛ نه تئاتر بی همه چیز اونجوری، 
منظورم بدون دکور، بی زر و زیورآلات است؛ اسمش 
را می گذارم تئاتر بی همه چیز و به همه اینها نشــان 
می دهــم که آقــا! آن اصلی که مهم اســت، بازیگر 

است. تئاتر هیچ چیز نیست، مگر بازیگر آن. 
  همچنان می خواهید همین کار را بکنید؟  �

دلــم می خواهد که این کار را بکنــم و اگر گاراژ 
دارید، خریدارم، ولی حالا که گرفتار شــدم، یک نفر 
دیگر آمد و پیشنهاد را قبول کرد و به من گفتند شما 
احتیاجی نیســت که گاراژ بخرید، ما خودمان گاراژ 

می خریم. 
  حالا بعد از اجرای فجر در ایران می مانید؟  �

بله، می مانم و تئاتر کار می کنم. 

با صدرالدین زاهد به مناسبت اجرا در تئاتر شهر پس از ۳۸ سال دوری از وطن

در صدد تأسیس تئاتر  بی همه چیز
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